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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 1ظهورآثار علائم و 

 رود. روز و شب هر دو در هنگام ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا فداه شب از بین می

شود. اگر ها دارد کوتاه و روزها دارد بلند میی دنیا شبروشن می شود. الان در همه

دهد. جایی که شب نباشد غم و غصّه و اندوه هایتان تصدیق کند، خدا به شما نشان می قلب

ظهر است. در قیامت فقر و غنا، مرض و صحت، خواب و بیداری،  نیست. روز قیامت دائماً

آید که آید که مقابلش فقر ندارد. صحتی میرود. غنایی میموت و حیات و ... از بین می

 الله وقتی به قیامتشاءآید که مقابلش موت ندارد. انمرض در مقابلش ندارد. حیاتی می

 است.  برسیم، جهنم هم خاموش شده و زشتی نمانده

رود. روز و شب هر دو روشن در هنگام ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا فداه شب از بین می

ظهور حجت خدا قیامت صغری است. قیامت صغری هم دو شقّ دارد: یکی قیامت صغرای می شود. 

 انفسیه و دیگری قیامت صغرای آفاقیه. قیامت صغرای آفاقیه ظهور عمومی حجت خدا در عالم است

دهند و عالم را اداره که حضرت حکومت جهانی معنویت، عدالت، دوستی، صلح و صفا را تشکیل می

کنند. و امّا قیامت صغرای انفسیه وقتی است که سالک در سیر باطنی خود، حجت خدا را ملاقات می

گر شب ی او برپا شد، دیکند. وقتی سالک حجت خدا را در باطن خود دید و قیامت صغرای انفسیهمی

اید. وقتی حضرت عصر دیدهرفت؛ یعنی ظلم، بی عدالتی و جهل رفت. در روایات ظهور حضرت ولیّ
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ظلُْماً   قِسْطاً وَ عَدْلًْ كَما مُلِئَتْ   يَمْلََُ الَْْرْضَ »کنند؛ ی ظلم را میروند. ریشهی اینها میکنند، همهظهور می

کنند. روایت داریم که ی جهل را میروز است. ریشه دیگر ظلمی نیست. ظلم شب و عدالت .2«وَ جَوْراً 

دیگر  .3رساندهای آنها را به کمال میها و علمدهد و عقلحضرت دست خود را بر سر بندگان قرار می

افتد، عین چیزی است که رود. آنچه در قیامت صغرای انفسیه اتفاق میماند؛ یعنی شب میجهل نمی

افتد، در سیر دهد؛ یعنی آنچه در ظهور عمومی حجت خدا اتفاق میدر قیامت صغرای آفاقیه روی می

آید. حال، کسی که به اینجا رسید، روز و شب طبیعت هر دو برایش روز باطنی سالک هم پیش می

تر از روزش نیست؟ تر و قشنگتر از روز است. شب مؤمن روشناست؛ دیگر تاریکی ندارد. شبش روشن

بیند؛ ولی وقتی حجت خدا را ملاقات انسان گل و گیاه و در و دیوار را میاوّل کار، روز قشنگ است؛ 

ها با محبوب های عبادت، راز و نیاز با خدا و عشقبازیشود. خلوتتر از روزش میکرد، شبش قشنگ

تر از روز است. شب و روزش هر دو روز است. شبش اگر بالاتر از روز نباشد، کمتر ازلی خیلی قشنگ

 نیست. 

 افروز استمردان خدا روز جهانشب 
             

 عارفان را به حقیقت شب ظلمانی نیست 
 

تعبیری، دیگر غم ندارد. روز چنین شخصی دیگر شب ندارد. شب و روزش هر دو روز شده است. به

وقتی است که انسان خوشحال است و شب وقتی است که انسان غمگین است. این شخص دیگر غم 

های دنیا غم است؛ یی راه پیدا کرده که مقابلش غم نیست. مقابل شادیرد؛ به شادیدر دلش راه ندا

 یی درآورد که در برابرش غم نیست.و غمگینی؛ امّا او سر از شادیای گرفته ای خوشحال و لحظهلحظه

د کم دارنیعنی اهل طبیعت کم شود؛بلند میدارد و روزها  ها دارد کوتاهشبی دنیا الان در همه

آیند. برای چند قرن، بشر گمان کرد که با قهر کردن با خدا و آسمان و بریدن از از غفلت بیرون می

رسد. انسان غربی معنویات و در پیش گرفتن زندگی مادّی، حیوانی، طبیعی و نفسانی، به سعادت می
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ات را در پیش گری و یک زندگی سکولار و تهی از معنویبه دین، به خدا و معنویت پشت کرد و مادی

 4گرفت؛ خدا را از محوریت زندگی خود کنار گذاشت و نفس امّاره را محور زندگی قرار داد. اومانیزم

سمت  ی بشر. رفتند و سرشان به سنگ خورد و امروز فوج فوج بهیعنی دوران محوریت نفس امّاره

ا را کردند و به جایی هها و ثروت اندوزیرانیها، شهوتچرانیی شکمگردند. همهمعنویت برمی

قراری بود، با این خاطر نداشتن آن در تلاطم و بی ی روحشان بود و روح بهشده چیزی که گم .نرسیدند

دست نیامد. الان فوج عظیمی از بشر در حال بازگشت به سمت معنویت و دین است. کارها به

های مذهبی زیاد چقدر گرایشدرکشورهای غربی که با دین خداحافظی مطلق کرده بودند، ببینید که 

العاده های عرفانی و صوفیه و ... ؛ خارقشده، چه گرایش به کلیسا و مراکز عبادی و چه گرایش به گروه

هایی رود، عمدتاً کتابهایی که امروزه در بالاترین تیراژها درکشورهای غربی به فروش میاست. کتاب

ای دارند. برای ما باورکردنی نیست. جلسات و محافل هاست که تم معنوی و عرفانی دارد؛ تیراژ افسان

زمین راه بیفتد و آنجا هویی بکشد، چقدر معنوی و دینی هم رونق پیدا کرده است. هرکس از مشرق

ها دارد کوتاه و روزها دارد سمت خداست. شبشوند. بشر در حال بازگشت بهآدمی دورش جمع می

ی ظهور حجت شود. این خبری خوش است؛ مقدمهکم می شود؛ یعنی غفلت از خدا داردبلند می

به معنویّت، گری، حیوانیت و نفسانیتّ و تشنگی او نسبتخداست. سرخوردگی بشر از ظلم، زور، مادی

سمت معنویت، مقدمات ظهور حجت خداست. در ادامه، حقیقت، عدالت و فضیلت و بازگشت او به

شب، غم، غصّه و اندوه انسان است.  .غصّه و اندوه نیستکه شب نباشد، غم، جاییاند: توضیح داده

شود، شب است؛ ولو ساعت دوازده ظهر که روح انسان تاریک میشود. جاییآنجا روح انسان تاریک می

آید ولو گیرد، در درونش شب است؛ وقتی شادی، بهجت و سرور میباشد. وقتی غم و غصّه انسان را می

 د، در درونش روز است؛ باطنش روشن است.ساعت یک بعد از نیمه شب باش
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القیامه است؛  ما شب قیامت نداریم. دنیا شب و روز دارد؛ امّا آخرت، یوم ست.ا روز قیامت دائماً ظهر

شب ندارد؛ همیشه ظهر است. همیشه خورشید توحید طالع است. در نتیجه، آنجا غم، غصّه، اندوه و 

 نگرانی نیست.

اینها  رود.صحت، خواب و بیداری، موت و حیات و ... از بین می در قیامت فقر و غنا، مرض و

آن را هم  اش. اگر بعد ظاهریبه برزخ است. در قیامت، برزخ طی شده است. این از بعد معنویمتعلّق

گونه است. در دنیا انسان یک روز پولدار و یک روز فقیر است؛ یک روز مریض و در نظر بگیری، همین

گیرد؛ چند است؛ یک روز در رأس قدرت و یک روز در موقعیت ضعف قرار می یک روز در سلامت

روی همدیگرند؛ زوجند: فقر در برابرش غنا، ساعت بیدار است و چند ساعت خوابش می برد. اینها روبه

صحت در برابرش مرض، قدرت در برابرش ضعف، شهرت در برابرش گمنامی و شادی در برابرش غم 

شود؛ قیامت که برسد، بساط هر دو جمع میروی هم هستند؛ امّا انسان به بهرو است. در دنیا اینها

میرد. به آورد که در مقابلش موت نیست. در قیامت انسان دیگر نمییعنی انسان سر از حیاتی در می

 ی خدا وصل شدی، دیگر فقر معنیرسد که در مقابلش فقر نیست. وقتی به خزینه و گنجینهغنایی می

داریم که روز قیامت،  لذا در روایات. وقتی به حیات خدا وصل شدی، دیگر موت معنی ندارد. ندارد

از  :5«مِنَ الحَیِّ الّذی لْ يَمُوت اِلَی الحَی الّذی لْ يَمُوت»آید: متعال برای بنده میای از سوی خداینامه

 شوداو هم می .میردنمییی است که ی مؤمنی که حیّسوی بندهمیرد، بهجانب خدای حیّی که نمی

ی الهی رویش موت نیست. کسی که سر از غنا و گنجینهآن حیات دیگر روبه .«الحَی الّذی لْ يَمُوت»

شود؟ کسی که از قدرت خدا سر ی خدا در اختیارش قرار بگیرد، کجا دیگر فقیر میدربیاورد و گنجینه

شود؟ آن قدرتی است که مقابلش ضعف نیست؛ حیاتی است که در بیاورد، کجا دیگر ضعیف می

یی است که مقابلش غم نیست. در قیامت، در بهشت کسی غم ندارد. حزن شادیمقابلش موت نیست؛ 

  و اندوه آنجا اصلاً راه ندارد. اگر کسی به خدا رسید، این چیزها دیگر به او راه ندارد.
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شاءالله وقتی به قیامت برسیم، جهنم هم خاموش شده اندر آخر هم ایشان آرزویی کرد؛ فرمود: 

ی جهل است. وقتی انسان در سیر باطنی خود به قیامت چون جهنم میوه ؛و زشتی نمانده است

شود. برای کسی که سر از قیامت باطنی رود و جهنمش خاموش میباطنی برسد، جهل و غفلت می

شود؛ همان چیزهایی که اشاره کردیم خاموش می آورد، تمام چیزهایی که آتش جهنم بود،خود در می

 شود. کند، همه خاموش میکه انسان را داغ می
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مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ

 


